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  فريدهشهادتنامه 

  

    )نام مستعار(ريده ف    :اسم كامل

    1360آبان  18    :تاريخ تولد

  هرانت    :محل تولد

  

  مركز اسناد حقوق بشر ايران  :سازمان مصاحبه كننده

   1389فروردين  29    :تاريخ مصاحبه

  پرسنل مركز اسناد حقوق بشر ايران    :مصاحبه كننده

  

) 3(پاراگراف و  )7( در 1389فروردين  29در تاريخ فريده حضوري با خانم  مصاحبهه بر اساس اين شهادتنام

  . تأييد شدفريده توسط  1389خرداد  31شهادتنامه در تاريخ . صفحه تهيه شده است
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  شهادتنامه

ي أر مشاركت كرده و به نوبه خود سعي كرديمخود، ما به عنوان يك خانواده،  كبعد از تصميم مشتر .1

 .بعد از انتخابات داستان عوض شد. دننژاد راي نده بگوييم كه لااقل به احمدي نيز بدهيم و به بقيه

نبود بلكه دست ردي به وضعيت موسوي  خواستند، اين تأييد بر ميهنگامي كه ايرانيان رأي خود را 

فقط يگر درنگ سبز  .موسوي نيست راياگر نماد سبز دارم، بكه گويم  من هميشه مي. موجود بود

اگر . اعتراض من استنماد  اكنوننماد سبز . به مردم ايران است بلكه متعلقموسوي نيست،  متعلق به

 . مدني من است ضاعترا گرنشانبند يا شال سبز دارم فقط  من مچ

ام به خيابانها رفتيم تا اعتراض خود را از  ، من و خانواده1388خرداد  ث برانگيزحبه دنبال انتخابات ب .2

براي من —من در تمام تظاهرات شركت كردم. غيرمنصفانه بود بيان كنيم يدر نظر ما نتايج نچهآ

در اين اعتراضات من نه تنها خود . خيلي مهم بود كه اعتراض خود را از نتايج انتخابات نشان بدهم

 . زخمي شدم، بلكه شاهد جراحت شديد ديگران توسط نيروهاي دولتي شدم

اطراف ميدان توحيد بودم . من زخمي شدم—كه ندا آقا سلطان كشته شد همان روزي—خرداد 30روز  .3

ابتدا فكر كردم گاز . كه نيروهاي دولتي به معترضين حمله كردند و يك گازي را پخش كردند

به دليل  .بودآور ن حالت آن، حالت گاز اشك. آور بود اما زود متوجه شدم كه چيز متفاوتي بود اشك

اين . آور برخورد داشتم ديگر به حالت آن عادت كرده بودم اً با گاز اشكاينكه در اعتراضات مرتب

من ناگهان سرگيجه و حالت . حال همه بد شد و بر زمين افتادند ،اطراف مندر . حالت متفاوت بود

گر واقعه بودند آب آوردند و  هاي اطراف نظاره در مغازه ي كهمردم. تهوع پيدا كردم و به زمين افتادم

در راه خانه در . خواباند تا به خانه بروم يكسي من را وسط اتوبوس. كمي بهتر شدم. ريختند بر سر من

يادم است در اتوبوس كه بوديم خانمي چادري به دوست من گفت كه آنچه . حالت نيمه بيهوش بودم

احساس او باعث شد كه  سخنان بي. بوده است و انتخابات ديگر تمام شده است بر من گذشته حق من

 . دبيايدرگيري لفظي به وجود  بين افرادي كه در اتوبوس بودند

تمام بعد از برخورد با اين گاز . گاز فسفر بود من اسپري شده بود بهمرموزي كه  بعدها فهميدم كه گاز .4

اين  جوشها را معاينه كرد و گفت كه ه به دكتر مراجعه كردم اوكهنگامي . جوشهاي ريز زد نم بدن

جاي  بعد از آن ماجرا، نه ماه ،هنوز. گاز فسفر استبرخورد با  شبيه عوارضبدن،  بر فرم تاول و زخم

كردند كه در  گازهايي پخش ميبعد از آن من شنيدم كه نيروهاي دولتي . اند ماندهآن زخمها بر بدن من 

 .داشتنددرمان ن كه نددش بدن ميشديد اما بعد از مدتي موجب عفونت  نداي نداشت همان لحظه عارضه

پسري حدود  ، ديدم كه نيروهاي پليستير 18روز . كه من تجربه كردم نبود ياين گاز تنها فرم خشونت .5

در فاصله اين حركت  .به قصد كشت كتك زدندزير پل حافظ، تقاطع حافظ و سميه، ساله را  28يا  27
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يكي از اعضاي . شت ماشيني انداختن پسر را پآبعد از كتك زدن، پليس . اتفاق افتاد من متريده 

 !حاجي«به آن يكي گفت  ،زدند و لباس پلنگي پوشيده بود با زره و باتوم را مي ين پسرگارد ويژه كه ا

 . »برويم جاي ديگر. اينجا شكار بس است

مورد حمله من روز چهلم كساني كه سي خرداد كشته شدند بودند و قرار بود تجمعي صورت بگيرد نيز  .6

رفتيم كه در ترافيك گير  از دوستان در ماشين خود به سمت تظاهرات مي نفربه همراه دو . فتمقرار گر

ناگهان گارد ويژه دست من را ديد و فرياد زد  .من مچ بند سبز داشتم. ضد شورش آمد سپليي. كرديم

گارد ضد شورش سر ماشين من نفر از  3العملي نشان بدهم  تا خواستم عكس. باز كنم مچ بند راتا 

 . ديشيشه ماشين شكست و به كاپوت آسيب رس. كوبيدند ماشينبر ند و با باتوم ريخت

 نم طي بازجويي از من درباره هريك از فعاليتهاي. من به دليل فعاليتهاي فرهنگي خودم بازجويي شدم .7

بازجوها مرتب از من درباره ارتباط با كمپين يك ميليون امضاء و رابطه من با دوستاني كه . پرسيدند

اين در صورتي بود كه فعاليت من در كمپين . پرسيدند ال اجتماعي، سياسي يا روزنامه نگار بودند ميفع

 .بسيار اندك و بيشتر در حد جمع آوري امضاء بود

  


